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  ي و چگونگييعلوم قرآن؛ چيستي، چرا
  اوسط باقري علي

  چکيده
نيازِ تفسير  در اين مقاله مفهوم، تعريف، قلمرو، فوايد و جايگاه علوم قرآن، به عنوان دانش پيش

علوم قرآن داراي دو مفهوم عام و خاص است. در  بررسي شده كه حاصل آن بدين قرار است:
دهد و در مفهوم خاص،  اند، پوشش مي اي با قرآن مرتبط لومي را که به گونهمفهوم عام، تمام ع

شوند. علوم قرآن در اصطلاح دانشي خاص  شود که از قرآن استخراج مي تنها شامل علومي مي
باشد و آنچه را که دربارة اين کتاب الهي مطرح اسـت، بررسـي    است که موضوع آن قرآن مي

توان گسترة ثابتي را تعيين کرد؛ زيرا در گذر زمان  م قرآن نميبراي مباحث دانش علوکند.  مي
نمايد، اگرچه زرکشي و سيوطي مباحـث علـوم قـرآن را در     هايي نو دربارة قرآن رخ مي سؤال

 »الاتقـان «و  »البرهان«هاي  کتاباند، برخي مباحث مطرح شده در  انواع معيني محدود کرده
؛ كما اينكه عدم ذکر تعدادي از مباحث مربـوط بـه   گنجد علوم قرآن مصطلح نمي ذيل عنوان

هاي جامع علوم قرآني، يا ذکر آنها ذيل عناوين ديگر، به معناي خـروج   قرآن در برخي کتاب
اي کـه از عـوارض خـاص قـرآن باشـد،       آنها از قلمرو دانش علوم قرآن نيست، بلکه هر مسئله

هي بودن قرآن و اصالت متن موجـود  داخل قلمرو اين علم است. بخشي از مباني تفسير چون ال
شود، و برخي مباحث آن، مفسر قرآن را در نيل به مراد  قرآن، در علوم قرآن بررسي و اثبات مي
                                                

 آموزشي و پژوهشي امام خميني ةت علمي گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسئعضو هي.  
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هـاي مختلـف از جملـه     با اينکه علوم قرآن كليد تفسير است، با دانش. کند خداوند کمک مي
  به دسـت آمـده در ايـن دانـش    هاي ديگر از نتايج  فقه، اصول و کلام ارتباط دارد، و گاه دانش

برد و در مواردي نيز ايـن   ها سود مي شده، گاه علوم قرآن از نتايج تحقيقات آن دانش مند  بهره
  استفاده متقابل است.

تعريف علوم قرآن، گسترة علوم قرآن، ضرورت علوم قرآن، فوايد علوم قرآن،  ها: کليدواژه
  جايگاه علوم قرآن، تفسير. 

  مقدمه
هر دانشي، بررسي تعريـف و شـناخت قلمـرو آن امـري ضـروري اسـت. از        براي شناخت

هـاي معرفتـي، مـا را در     سوي ديگر، در نظر گـرفتن پيونـد و ارتبـاط آن بـا ديگـر منظومـه      
کند. شناخت فوايد مترتب بر هر دانـش و اثبـات    شناخت بهتر جايگاه آن دانش کمک مي

ارزش و جايگـاه آن را بيشـتر نمايـان    انگيـزد و   ضرورت آن، ميل به فراگيـري آن را برمـي  
  کند. مي

در اين مقاله برآنيم تا مفهوم علوم قرآن را بررسـي کـرده، دانـش علـوم قـرآن را تعريـف،       
قلمرو آن را معين و جايگاه آن را در ميان ديگـر علـوم مشـخص کنـيم. بـراي نيـل بـه ايـن         

آن پيشينة کاربرد ايـن   شناسي کرده، در پي را مفهوم» علوم القرآن«مقصود، ابتدا ترکيب 
و در ادامه، گسترة مباحث اين دانش، ضرورت و فوايد شـناخت   واژه را بيان خواهيم کرد

  ها را بررسي خواهيم کرد.   آن و در نهايت جايگاه آن در ميان ديگر دانش
هدف اين پژوهش، شناخت و شناسايي بهتر دانش علوم قرآن و اثبات اهميت و ضـرورت  

 نياز دانش تفسير است.  عنوان پيشاهتمام به آن به 
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  . چيستي علوم قرآن ١

 . مفهوم لغوي١.  ١

تباط با اي در ار اضافي است و هر علمي را كه به گونه يمركب» علوم القرآن«علوم قرآن يا 
گيرنـد و مصـاديق    ذيل اين عنـوان قـرار مـي    علومي نوع چه اما، شود شامل مي، قرآن باشد

 علوم است؟ دقيق اين مفهوم کدام يک از

يـا  هر علمي را كـه در خـدمت قـرآن بـوده،     » علوم القرآن«نويسد:  مياين باره زرقاني در 
 ـعلـم تفسـير، علـم قرا   » علـوم قـرآن  «بنابراين گيرد.  ، دربرميمستند به آن باشد ات، علـم  ئ

ــم     رســم ــراب قــرآن، عل ــزول، علــم اع ــم اســباب ن ــاز قــرآن، عل ــرآن، علــم اعج الخــط ق
  ١شود. شامل مين، لغت و غير اينها را دي القرآن، علوم غريب

، علـومي مثـل علـم لغـت، غريـب القـرآن و اعـراب        »علوم در خدمت قـرآن «مراد وي از 
 آيد. هاي قرآن به کار مفسر مي القرآن است که در فهم معارف و آموزه

گفتـه در کـلام زرقـاني افـزوده، انـواع       برخي از پژوهشگران قسم سومي بر دو قسـم پـيش  
 ـ ــومي را کـ ــرآن شــامل آنهــا مــي     عل ــود ســه دســته کــرده    ه عنــوان علــوم الق   انــد: ش

اند و مفسر را در نيل به معارف آن كمك  علومي كه به صورت مستقيم در خدمت قرآن. ١
. ٣کننـد؛   ، دربـارة آن بحـث مـي   . علومي كه قرآن را موضوع بحـث قـرار داده  ٢كنند؛  مي

  ٢شوند. علومي كه از قرآن استنباط مي
علـم هيئـت،    حتـي  را توسـعه داده كـه   قـرآن  علـوم مفهـوم  وطي بـه قـدري   الدين سي جلال

شمرده و قرآن را مشتمل بـر آنهـا دانسـته    برعلوم قرآن  وزجهندسه، طب و مانند اينها را نيز 
گانـة   هـاي سـه   توسعه درست نيست؛ زيـرا تنهـا ارتبـاط متصـور از ارتبـاط     ولي اين  ٣است.

از قـرآن اسـتخراج شـده باشـند؛ در حـالي کـه        مذکور، بين اين علوم و قرآن اين است که
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ها دست يافتـه اسـت. گـو اينكـه در      گونه نيست، بلکه بشر با تلاش فكري خويش بدان اين
قرآن اشاراتي به برخي مسائل آنها رفته است، اين بدين معنا نيست كه آن علوم برگرفتـه از  

 قرآن باشند.  

شـد، اعـم از    علومي که از قـرآن اخـذ مـي    را فقط بر» علوم القرآن«بعضي از پيشينيان گاه 
هاي عام و کلي دربارة انسـان، هسـتي،    علوم شرعي مانند اعتقادات، فقه، اخلاق يا شناخت

در اين کاربرد علـوم قـرآن بـه معنـاي      ٤اند. طبيعت، گياهان، آسمان و افلاک اطلاق کرده
 ـ      وان تفسـيرش،  معارف قرآن لحاظ شده است. ظـاهراً مـراد طبرسـي از علـوم قـرآن در عن

وي پيش از شروع تفسير آيات، مقدماتي را کـه بـه نظـرش شـناخت آنهـا       ٥همين معناست.
براي دستيابي به معارف قرآن لازم بوده در هفت فن ذکر کرده است. مرحـوم طبرسـي در   

فنحن نصدر الکتاب بذکر مقدمات لابد من معرفتها لمـن اراد  «نويسد:  مقدمة ذکر آنها مي
در اين عبارت نيـز مـراد از علـوم قـرآن، معـارفي       ٦».سبعةتجمعها فنون  الخوض في علومه

  شود.   است که از قرآن استنباط مي
 بنابراين علوم قرآن به عنوان مركبي اضافي در دو معنا به كار رفته است:

اي در ارتباط با قرآن باشد؛ اعـم از آنكـه    . معناي عام كه شامل هر علمي است كه به گونه١
رآن باشد يا متخذ از آن، و يـا قـرآن را موضـوع بررسـي خـود قـرار داده،       در خدمت ق

 کند؛   پيرامون آن بحث مي

 شود.   . معناي خاص كه فقط علوم متخذ از قرآن را شامل مي٢

اعم است كه معناي نخست  صورتبه اين ؛ بين اين دو معنا، عام و خاص مطلق است ةرابط
  شود.   ميتمام مصاديق معناي دوم را نيز شامل  و
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  ياصطلاح . معناي٢.  ١
است يا آنكـه معنـاي ديگـري    يادشده معناي عام يا خاص  همان به قرآنآيا اصطلاح علوم 

 است؟ قصوداز آن م

م نـا  يا علـوم قـرآن در معنـاي اصـطلاحي عنـوان و      علوم القرآن ، تعبيردر پاسخ بايد گفت
 ـاست كه موضوع آن قرآن كـريم اسـت و   دانشي  براي ات مختلـف همچـون   آن را از جه

کيفيت نزول، قرائت، پيونـد بـا حـوادث عصـر نـزول، احکـام و تشـابه، اعجـاز، اصـالت،          
معنـاي اصـطلاحي علـوم قـرآن را      دهد. زرقـاني  صيانت و مانند آن، مورد بررسي قرار مي

علوم قرآن مباحثي است پيرامون قرآن كه از نزول قرآن، ترتيب آيـات  كند:  چنين بيان مي
ري قرآن، نگارش قرآن، قرائت قرآن، تفسير قرآن، اعجاز قـرآن، ناسـخ و   آو قرآن، جمع

كنـد و نيـز متكفـل     مطرح است، بحث مي منسوخ در قرآن و ديگر مسائلي كه دربارة قرآن
 ٧دفع شبهات از ساحت قرآن است.

برخي از محققان بر تعريف زرقاني و امثال وي از اين جهت كه علم تفسير را از علوم قرآن 
آنهـا  » علـوم القـرآن  «هايي كه عنوان  با دقت در دانش اند: و نوشته  ، اشكال كردهدهشمربر

پردازنـد، معلـوم    هايي كه عادتاً در كتب علوم قرآنـي بـه آنهـا مـي     گيرد و دانش دربرميرا 
گردد كه بيشتر اين علوم در پي تفسير برخي از جوانب قـرآن كـريم هسـتند و يـا آنكـه       مي

علـوم  «تـوان گفـت علـوم قـرآن،      آورند، لذا مي رآن را فراهم ميمقدمات شرح و تفسير ق
است، بر اين اساس برشمردن تفسير در شـمار علـوم قـرآن، و علـم تفسـير را      » تفسير قرآن

  ٨رسد. قسيم ساير علوم قرآن و نوعي از آن قرار دادن، قابل تأمل است و صحيح به نظر نمي
علوم قرآن بـه   شمارتفسير در داد كه ذکر علم  گونه پاسخ توان به اشکال يادشده اين مياما 

بلكـه مـراد از   ، از كتب علوم قـرآن محسـوب شـوند    ياين معنا نيست كه تمام كتب تفسير
شود، مباحـث كلـي و مبنـايي دربـارة      علم تفسير قرآن كه در علوم قرآن به آن پرداخته مي
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مكان و ضـرورت تفسـير،   ا تأويل، اثبات اتفسير قرآن مثل تعريف تفسير، بيان تفاوت آن ب
تفسير بـه معنـاي    ةها مقدم كه تمام اين بحثغيره است  منابع تفسير، علوم مورد نياز مفسر و

در عمل نيز كتب علوم قرآني در فصل مربوط به تفسـير بـه   اند.  تلاش براي فهم آيات قرآن
  ٩اند. گاه به تفسير آيات وارد نشده اند و هيچ هاي يادشده پرداخته بحث

ته برتعريف زرقاني اين اشکال وارد است که وي يکي از فوايد احاطـه بـر دانـش علـوم     الب  
قرآن را که توانايي دفع شبهات از ساحت قرآن کريم است در تعريف خود آورده اسـت،  
در حالي که تعريف، براي تمايز علوم از يکديگر است و با تعيين دقيق موضـوع علـم ايـن    

تکفـل دفـع شـبهات از سـاحت     «اس، هيچ نيازي بـه ذکـر   شود. بر اين اس تمايز حاصل مي
  در تعريف علوم قرآن وجود ندارد.» قرآن

علوم «است:  محمدرضا صالحي كرماني به صورتي فني علوم قرآن را چنين تعريف كرده
حالات و عوارض ذاتي و اختصاصـي قـرآن كـريم بحـث      ةقرآن، علومي هستند كه دربار

بـراي   وي عوارض ذاتي در اين تعريف كـه  ١٠».ن استموضوع در تمامي آنها قرآ ،كرده
، در مقابـل عـوارض غريـب اسـت. پيشـينيان      را بدان افـزوده » اختصاصي«ايضاح آن قيد 

موضوع كل علـم مـا يبحـث فيـه عـن عوارضـه       «كردند:  موضوع علم را چنين تعريف مي
حـث  ؛ يعني موضوع هر علم چيـزي اسـت كـه در آن علـم از عـوارض ذاتـي آن ب      »الذاتيه

ي و اختصاصي موضوع علم باشد از مسـائل  شود. بر اين اساس، هر آنچه از عوارض ذات مي
 آيد.   آن علم به شمار مي

در تعريفي كـه بـراي علـوم قرآنـي ذكـر      «نگارد:  در توضيح تعريف خود چنين مي ايشان
كرديم، كلمة عوارض ذاتي و اختصاصي را به كار برديم. اين بدان جهت است كه علومي 

چـه آنكـه   ؛ نظاير اينها را از تعريف خارج كـرده باشـيم  قبيل صرف، نحو، معاني، بيان و  از
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اند و گرچـه بـا توجـه بـه قواعـد و       گرچه اين علوم در پرتو تأثير قرآن مجيد به وجود آمده
دهـيم، در عـين    قوانين اين علوم، آيات و كلمات قرآن را مورد بحـث و بررسـي قـرار مـي    

ننـد، و از علـوم اختصاصـي قـرآن     ك اً از قـرآن مجيـد بحـث نمـي    حال، اين علـوم مسـتقيم  
  ١١».باشند نمي

اند که تمام علوم مرتبط بـا قـرآن را شـامل     اي تعريف کرده برخي نيز علوم قرآن را به گونه
ولي اين تعريف از دانش علوم قـرآن درسـت نيسـت و بيـانگر کـاربرد عـام علـوم قـرآن          ١٢شود، مي

  گيرد. ن تمام علوم مرتبط با قرآن را دربرنمياست، و قطعاً دانش علوم قرآ
هـاي معرفتـي ديگـر     به نظر ما، از آنجا که با تعيين موضوع هـر علـم، آن دانـش از منظومـه    

انـد، تعريـف    شود، تعاريفي که با تکيه بر موضـوع ايـن دانـش، آن را شناسـانده     متمايز مي
قرآنـي را بـه موضـوع آن    صحيحي از علوم قرآني هستند و از ميان کساني که دانش علـوم  

  تر است.  اند، تعريف صالحي کرماني از جهت فني قوي تعريف کرده
رود و  جاي علوم قرآن به کار مـي  گاه به» علوم قرآني«در کاربرد فارسي، ترکيب وصفي 

هرچنـد   ١٣انـد.  هايشـان اسـتفاده کـرده    برخي از نويسندگان از اين ترکيب در عنوان کتاب
است، ولي در زبان فارسي عنواني براي دانش علـوم  » لوم القرآنيهالع«علوم قرآني ترجمة 

قرآن است؛ گو اينکه کاربرد آن در معناي علوم قرآن خالي از مسامحه نيست. تا آنجـا کـه   
گيري کرد در عنوان و حتي متن هيچ کتاب کلاسـيک علـوم قـرآن، ترکيـب      نگارنده پي

هاي عربي، اين ترکيب گـاه   در برخي نوشتهوصفيِ العلوم القرآنيه به کار نرفته است، ولي 
بـه   ١٥و گاه نيز به همان معناي علـوم القـرآن   ١٤براي بيان علومي که قرآن مشتمل بر آنهاست

  کار رفته است. 
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  . پيشينة کاربرد واژة علوم قرآن٣.  ١
در اينکه واژة علوم قرآن از چه زماني به کار رفته و چه کسي براي نخستين بار اين ترکيـب  

استعمال کرده است، بين محققان اختلاف است. نيز در اينکه از چـه زمـاني ايـن واژه از    را 
مفهوم لغوي به معناي اصطلاحي نقل داده شده و به عنـوان نـام دانشـي ويـژه بـه کـار رفتـه        
است، اختلاف وجود دارد. در ايـن بخـش، پيشـينة کـاربرد ايـن ترکيـب را در دو مرحلـة        

  کنيم.   بررسي ميکاربرد لغوي و اصطلاحي آن 
 ـ  ٢٠٤ توفـاي محمـد بـن ادريـس شـافعي (م    برخي  شـافعيه را اولـين كسـي     ةق) رئـيس فرق

گويند وقتي شافعي را به اتهـام رهبـري   اند كه واژة علوم القرآن را به كار برده است.  هدانست
درگرفـت و   گـويي و بـين آن دو گفـت  ، دندبرالرشيد  علويان يمن به شهر بغداد نزد هارون

  ١٦يس در پاسخ پرسش وي دربارة قرآن از تعبير علوم قرآن استفاده کرد.ابن ادر
اين نقـل قابـل اعتمـاد نيسـت و سـياق داسـتان        اي با استناد به برخي قراين بر اين رفته که نويسنده

  ١٧.وگو افزوده شده است دهد كه مطالب و عباراتي بر اصل گفت نشان مي
گوي هـارون بـا شـافعي بـه     و ولي گفت ،ستاز اتقان كافي برخوردار ني وين يهرچند قرا

به نقـل از بلقينـي    مناهل العرفانتنها در كتاب  باشد،علوم قرآن  ةمشتمل بر واژاي که  گونه
اند و يا نقل آنـان متفـاوت    نويسان يا اساساً به آن نپرداخته حال آمده است و مورخان و شرح

  ١٨است و واژة علوم قرآن در آن وجود ندارد.
، علمـي مـدون   عنـوان  بـه  و علوم قرآن در معناي اصطلاحي ةواژآغاز کاربرد  اما نسبت به

علي بـن   ةنگاشت البرهان في علوم القرآنزرقاني بر آن است كه براي نخستين بار در كتاب 
در معنـاي اصـطلاحي آن    ق)، علوم قرآن ٤٣٠ توفايمشهور به حوفي (م، ابراهيم بن سعيد

 به کار رفته است. 
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يافتـه اسـت   دست بوده،  جلد سي يادشده که مجموعاً به كتاب هب المصريدر دارالكت وي
ماندة آن غيرمرتب و غيرمتعاقـب هسـتند.    كه پانزده جلدش مفقود گشته و پانزده جلد باقي

سـپس  ، ف ذكر كردهنويسد: آيات را به ترتيب مصح زرقاني در بيان شيوة كتاب مزبور مي
بـدين  . عنوان خاصي بـه كـار بـرده اسـت    ، ع از آناز علوم القرآن سخن گفته و براي هر نو

كنـد؛ سـپس بـا     مورد نظـر را ذكـر مـي    ةآي» وجلزّ القول في قوله ع«سان كه تحت عنوان 
 ـ  » عرابلإالقول في ا«عنوان  ورزد و پـس از آن، ذيـل عنـوان     يبه تركيب آيـه مبـادرت م

پـردازد؛ سـپس    روايـات مـي   ه کمکبه شرح و توضيح آيه ب» القول في المعني والتفسير«
 ١٩كند. تمام آيه را معين ميامواضع وقف و » القول في الوقف والتمام«تحت عنوان 

ــان  ــا همـ ــي     امـ ــر مـ ــاني بـ ــي زرقـ ــه از معرفـ ــه کـ ــد گونـ ــث  آيـ ــورد بحـ ــاب مـ   ، كتـ
ــته ــي، و واژة   نگاش ــوم قرآن ــه عل ــت ن ــيري اس ــه   اي تفس ــاب ب ــوان كت ــرآن در عن ــوم ق   عل
 ٢٠يست.ن آن صطلحمعناي م

علوم قرآن براي نخستين بار در اواخـر قـرن    ةي بر آن است كه واژفهد بن عبدالرحمن روم
 ٣٠٩ توفايمحمد بن خلف بن المرزبان (م ةنگاشت، الحاوي في علوم القرآنسوم در كتاب 

الحاوي را كتـابي در  ، ابن نديم ٢١به كار رفته است.دانش علوم قرآن ) به عنوان علم براي ق
دهـد کـه واژة علـوم القـرآن در      نشان مي تابک گستردگي ماا ٢٢کند، معرفي ميمجلد  ٢٧

 ٢٣عنوان آن به معناي اصطلاحي آن نيست.

تـأليف ابـوبكر محمـد     عجائب علوم القرآنبا توجه به گزارش صبحي صالح، گويا كتاب 
ق) اولين اثري اسـت كـه تحـت عنـوان علـوم قـرآن        ٣٢٨ توفايبن قاسم بن بشار انباري (م

اي از كتـاب در   صبحي صالح كه به نسـخه  ٢٤ته است.مصطلح به مباحث علوم قرآن پرداخ
نگارنده در كتاب «كند:  آن را چنين معرفي مي، كتابخانه شهرداري اسكندريه دست يافته
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لش بـر هفـت حـرف و نگـارش مصـاحف و تعـداد سـور، آيـات و         از فضايل قـرآن و نـزو  
  ٢٥».كلمات قرآن سخن گفته است

 موضوع علوم قرآن. ٤.  ١

قـرآن   دانـش خـود   در ايـن يعنـي  ؛ اسـت » قـرآن «، وضوع علوم قرآنم، كه گذشت چنان
شـود.   ، بررسي مـي اين كتاب مقدس مطرح است ةو مسائلي كه درباراست موضوع بحث 

قـرآن را از هـر   ، عالمـان علـوم قرآنـي،    هاي مختلف اسـت  از آنجا كه قرآن داراي حيثيت
علـم  «، »علم اسـباب نـزول  «اند و بدين سان  موضوع علمي از علوم قرآن قرار داده، حيث

و » علـم ناسـخ و منسـوخ   «، »الخط قـرآن  علم رسم«، »علم اعراب قرآن«، »اعجاز قرآن
 جز آن شكل گرفته است. 

هـايي از مباحـث آن بـه عنـوان      معمولاً در تعاريفي که از علوم قرآن ارائه شده است، نمونه
دانـش ذکـر شـده     هـاي موضـوع ايـن    مثال ذکر شده است، و در حقيقت برخي از حيثيـت 

ها را با تفصيل بازگشوده و علم مربـوط بـه هـر کـدام را      حيثيتاين  شهيد صدراست، ولي 
هاي متعـددي اسـت كـه بـه اعتبـار هـر        نويسد: قرآن داراي جنبه بيان کرده است. ايشان مي

 اند از: ارتها عب ترين اين جنبه جنبه، موضوعِ بحثي خاص است و مهم

 ٢٦؛است» علم تفسير«ه از اين جهت موضوع . كلامي دال بر معنا، ك١

» علـم آيـات احكـام   «گذاري، كه به اين لحـاظ موضـوع    . منبعي از منابع تشريع و قانون٢
 ؛ است

 است؛ » علم اعجاز قرآن«، كه از اين حيث موضوع م. دليلي بر نبوت پيامبر اسلا٣
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علم اعـراب  «ر موضوع . متني عربي و مطابق با قواعد دستوري زبان عربي، كه از اين منظ٤
 ؛ است» علم بلاغت قرآني«و » قرآن

اند، كه از اين جهـت   اتفاق افتاده . در ارتباط با حوادث معيني كه در زمان پيامبر اكرم٥
 است؛ » علم اسباب نزول«موضوع 

 ؛ است» الخط قرآن علم رسم«. كلامي مكتوب، كه از اين حيث موضوع ٦

  ٢٧است.» اتئعلم قرا«موضوع ، اه. كلامي خواندني، كه از اين نگ٧
توجه به اين نکته لازم است که بعد از نقل علوم القرآن از معناي عام لغوي و علَم شـدن آن  

آميز است و بايـد   براي دانشي خاص، تعبير علم براي هر کدام از مباحث آن دانش مسامحه
احـث دانـش علـوم    را مبحثي از مب …هر کدام از اعراب القرآن، اسباب النزول، قرائات و

  ٢٨قرآن برشمرد.

  ؟يا علوم قرآنقرآن علم . ٥.  ١
ي ذيـل ايـن عنـوان قـرار     است يا علوم متعـدد خاص يك علم  عنواني براي آيا علوم قرآن

  گفته نشده است؟ن اگر يك علم است چرا علم قرآ و ؟گيرد مي
ر گرفتـه  علوم قرآن از معناي لغوي نقل شده و اسم براي علمـي خـاص قـرا   ، گفتيم تر پيش

نـه علـوم   ، براي يك علـم اسـت   يبنابراين علوم قرآن نام. است كه موضوع آن قرآن است
 متعدد.  

آوردن علوم در عنوان اين علم آن است كـه موضـوع ايـن دانـش کـه قـرآن        اما وجه جمع
توانـد موضـوعي بـراي دانشـي      هاي مختلفي است، و از هر حيـث مـي   است داراي حيثيت

توانـد بـه صـورت     شود، خود مي مباحثي كه در اين علم مطرح ميدام از خاص باشد. هر ك
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قـرآن از  «مستقل موضوع بحث و بررسي قرار گرفته، به مثابة علمي خاص كه موضوعش 
 ٢٩مثلاً از منظر كلام عربي است، تلقي شود.» منظري خاص

 ـ ؛ گونه بوده است علوم قرآن اين هاي نيز جريان نگارشدر عمل  كل يعني ابتدا تأليفـاتي ش
 خاصي از قرآن مثل اعجاز قرآن، متشابهات قرآن، آيات ناسخ و منسـوخ و  ةگرفته كه جنب

شکل گرفته و پـس از آن  …  اند و علم اعجاز قرآن، علم قرائت و را بررسي كردهمانند آن 
هـاي هـر كـدام از     تـرين بحـث   هاي جامع علوم قرآني به منصة ظهور رسـيده و مهـم   كتاب

  است.   جاي داده مباحث پيشين را در خود
گونه که در بحث قبل متذکر شديم، بعد از آنکه اصطلاح علوم قرآن نـام دانـش    البته همان

خاصي شده، بايد از مباحث مختلف آن دانش سخن گفت و تعبير علم دربارة آنها درست 
  نيست.  

 علوم قرآن . گسترة٢

نچـه كـه قـرآن را از    ، هـر آ آيـد  برمـي  گونه كه از تعريف و بيان موضوع علوم قـرآن  همان
در ايـن دانـش،   گيـرد.   حيثيتي موضوع بحـث قـرار دهـد در قلمـرو علـوم قـرآن قـرار مـي        

و از  شـود  هاي متعددي که دربارة قرآن مطرح است بررسي و به آنها پاسخ داده مي پرسش
هاي متعلق به قرآن به تعدادي خاص محدود نيست، بلكه بـا گذشـت ايـام     آنجا كه پرسش

نمايد که بايد بررسي شـود و بـه    خ ميهاي نوظهوري ر مل مختلف، پرسشتحت تأثير عوا
اي معـين محصـور    توان قلمرو مباحث علوم قرآن را به محـدوده  آنها پاسخ داده شود، نمي

از جملـه  ، تأثير فرهنگ زمانـه در قـرآن   هايي چون زبان قرآن و بحث، نمونه رايبساخت. 
است و بـر محقـق علـوم قرآنـي بررسـي آنهـا       قرآن مطرح  ةاست كه درباراي  تازهمباحث 

  ضروري است.  
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هـاي علـوم    تـرين كتـاب   ترين و جامع كه يكي از مهم البرهان في علوم القرآنزركشي در 
عنوان طـرح کـرده اسـت. سـيوطي در کتـاب       ٤٧قرآني است، مباحث علوم قرآن را ذيل 

لوم قرآن را تا هشـتاد  که تکميل و تهذيب البرهان است، مباحث ع الاتقان في علوم القرآن
نوع رسانده است. البته يکي از عوامل ازديـاد عنـاوين در الاتقـان ايـن اسـت کـه سـيوطي        
برخي از مباحثي را که زرکشي تحت يک عنوان ذکر کرده، به چند عنوان تفکيک کرده 

  و در چند نوع بررسيده است.
  نــش علــوم دا برخــي از مبــاحثي کــه در ايــن دو کتــاب آمــده در حقيقــت از دايــرة       

آيد. براي نمونه، زرکشـي   قرآن خارج است و از عوارض اختصاصي قرآن به حساب نمي
ــي   ــوع سـ ــيوطي در نـ ــارم و سـ ــوع چهـ ــوان   در نـ ــل عنـ ــم، ذيـ ــة«ونهـ ــوه معرفـ   الوجـ

انـد؛ در   هاي قرآن که در چند معنا استعمال شـده، پرداختـه   به بيان برخي از واژه» و النظائر
ــي   ــة تفس ــه مرحل ــار ب ــن ك ــه اي ــالي ك ــت و  ح ــوط اس ــرآن مرب ــا ر ق ــا ب ــت ت ــر اس ــار مفس   ك

توجه به زمينة کلام، معناي واژه را در کاربردهاي مختلف به دست آورد. نيـز زرکشـي در   
هاي  برخي از واژه» غريب القرآن«وششم تحت عنوان  نوع هجدهم و سيوطي در نوع سي

گونه کـه   و هماناند؛ در حالي كه اين نيز امري تفسيري است  ديرياب قرآن را مطرح كرده
هـاي لغـت    هـا كتـاب   اند، منبع دستيابي بـه معنـاي ايـن واژه    زرکشي و سيوطي متذکر شده

  است.
به بيان معنا يـا معـاني برخـي از حـروف      الاتقانو نوع چهلم  البرهانوهفتم  نيز در نوع چهل

ن اند، ولي از آنجا که اختصاص به قرآن ندارد و از عوارض اختصاصي قرآ معاني پرداخته
  توان آنها را از علوم قرآن محسوب کرد.   آيد، نمي به شمار نمي
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هاي علـوم قـرآن بـه دلايلـي      از سوي ديگر، صرف نپرداختن به برخي از مباحث در کتاب
همچون عدم اهميت آنها نسبت به ديگر مباحث، گسترده شدن دامنة مباحـث و ماننـد آن،   

هاي معهود علوم قرآن  نمونه، در کتاب مجوز خروج آنها از قلمرو علوم قرآن نيست. براي
شود، ولـي از آنجـا کـه تجويـد از مباحـث مخـتص بـه قـرآن          به تجويد قرآن پرداخته نمي

گنجد. بر اين اساس، نظر برخي از انديشوران که بـه اسـتناد    است، در گسترة اين دانش مي
قـرآن منفـک و   هاي مستقل دربارة مباحثي چون تاريخ قرآن، آن را از علوم  وجود نگاشته

گونـه کـه اگـر يکـي از      رسـد؛ همـان   صحيح به نظـر نمـي   ٣٠اند، علمي در عرض آن دانسته
مباحث علم اصول مستقلاً مورد اهتمام قرار گيرد، اين امر بـه معنـاي خـروج آن مبحـث از     

  دانش اصول نيست.
  بندي مباحث علوم قرآن  تقسيم. ۱.  ۲

  ظور باشد:تواند به دو من بندي مباحث يک علم مي تقسيم
. تعيين ساختار و سـير منطقـي مباحـث آن دانـش يعنـي اينکـه در آمـوزش آن دانـش يـا          ١

  نگارش در آن بايد از کجا آغاز و به چه بحثي پايان بخشيد؛  
  هاي ديگر. . تعيين مسائل آن دانش و تمايز آن از دانش٢

 ـ الاتقـان زرکشـي و   البرهـان هاي کلاسيک علوم قرآن همچون  در برخي کتاب يوطي، س
بندي آنهـا   اي براي دسته مباحث علوم قرآن ذيل انواع گوناگون مطرح شده و عنايت ويژه

تلاش کرده مباحـث را برحسـب    الاتقانرسد سيوطي در  شود. البته به نظر مي ملاحظه نمي
نوعي سير تاريخي ترتيب دهد؛ يعني ابتدا آنچه را که به نزول قرآن و جوانـب مختلـف آن   

هـاي   کرده، سپس به جمع قـرآن پـس از نـزول و در پـي آن بـه ويژگـي      مربوط است طرح 
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کنندة مسائل ايـن دانـش    محتوايي قرآن پرداخته است. در اين دو کتاب تقسيمي که تعيين
  باشد نيز وجود ندارد.

گيـرد بـه دو دسـته     مرحوم علامه طباطبايي مباحثي را که ذيل عنوان علوم قـرآن قـرار مـي   
  تقسيم کرده است:

  کنند؛ مي که دربارة الفاظ قرآن بحث مي. علو١
  ٣١کنند. . علومي که دربارة معاني قرآن بحث مي٢

تواند معياري براي طـرح مباحـث علـوم قـرآن      اين تقسيم از نوع تقسيم نخست است و مي
  کنندة حيطة مسائل اين دانش نيست. باشد، ولي تعيين

ان در اين تقسيم علوم قرآن را به نکتة ديگر دربارة تقسيم علامه طباطبايي اين است که ايش
شـود، لحـاظ کـرده اسـت. از همـين روي، در       معناي عام که علم تفسـير را نيـز شـامل مـي    

کنند، علم تفسير را نيز گنجانـده و دربـارة آن    شمارش علومي که در معاني قرآن بحث مي
آن گويـد و بـه نـام تفسـير قـر      فني که از معاني خصوص آيات قرآن سخن مي«نويسد:  مي

  ٣٢».شود ناميده مي
  يکي از نويسندگان مباحث، علوم قرآن را به سه بخش تقسيم کرده است:

  . فلسفة علوم قرآني؛ ١
  شناسي؛   . فلسفة قرآن٢
  ٣٣. علم مسائل قرآني يا دانش نگرش قرآن به مسائل.٣

بر اساس نظر اين نويسنده، در فلسـفة علـوم قرآنـي از مبـاني و مبـادي علـوم قرآنـي بحـث         
  ود و مسائل آن اصول موضوعة علوم قرآني هستند.ش مي
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شناسي را همان مباحـث علـوم قرآنـي بـه مفهـوم کلاسـيک آن معرفـي         ايشان فلسفة قرآن
کرده که در آن موضوع، خود قرآن است و با معلوم خارجي کـه قـرآن اسـت سـر و کـار      

  ٣٤داريم، و مقصود وي از علم مسائل قرآني، همان علم تفسير است.
، نـه علـوم    ه که پيداست، ايشان علوم قرآن را به معناي عام مقسم قرار داده اسـت گون همان

 قرآن به عنوان يک دانش مستقل که موضوعش قرآن است.

. مقصـود  کردنـد  تقسيم ميل و مبادي ئبه مسا شد پيشينيان آنچه را در يک دانش مطرح مي
يم موضـوع آن علـم   قضايايي است كه بيـانگر عـوارض ذاتـي و مسـتق     هل، مجموعئاز مسا
شـود. مـراد از مبـادي     و مبادي خود به مبادي تصوري و مبادي تصديقي تقسـيم مـي   هستند

هاي مسـائل آن اسـت و    تصوري، تعريف موضوع آن علم و تعريف موضوعات و محمول
اي است که در آن علم بـه کـار    شده مقصود از مبادي تصديقي، اصول موضوعه و پذيرفته

معمولاً در خود آن علم و مبادي تصديقي معمولاً در علـوم ديگـر    آيد. مبادي تصوري مي
 ٣٥شود. بحث و بررسي مي

توان به مبادي و مسائل تقسـيم كـرد.    مباحثي را که در دانش علوم قرآن مطرح است نيز مي
هـاي آن، از   علوم قـرآن و سـير نگـارش    ةتعريف علوم قرآن، بيان فوايد آن، ذكر تاريخچ

پردازنـد. نيـز    لوم قـرآن بـدانها مـي   هاي ع هستند كه در آغاز كتاب جمله مبادي اين دانش
گيـرد، از   هاي مسائل كه در آغـاز هـر مبحـث صـورت مـي      تعريف موضوعات و محمول

حكـام و تشـابه معنـا    ، ا»محكـم و متشـابه  «در آغاز بحث  مثلاًباشند؛  ميمبادي علوم قرآن 
، معجـزه  »اعجـاز قـرآن  «ابتداي مبحث شود، و يا در  مراد از محكم و متشابه بيان مي ،شده

امـا   ٣٦شـوند.  هـا از مبـادي علـوم قرآنـي محسـوب مـي       شود كه همة اين بحـث  تعريف مي
محكـم و متشـابه تقسـيم     آيـات قـرآن بـه دو دسـتة    «، »قرآن معجزه است«قضايايي چون 
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و امثال آن از مسائل علـوم قـرآن هسـتند و در ايـن     » قرآن داراي تأويل است«، »شوند مي
  رسند. ش به اثبات ميدان

توان مبـادي تصـوري و تصـديقي دانـش علـوم       مي ٣٧بر حسب کاربردهاي مضاف فلسفه،
هر علمي از مبـاني و مبـادي آن    ناميد؛ چراکه در فلسفة » فلسفة دانش علوم قرآن«قرآن را 

هاي مربـوط بـه تعريـف علـوم قـرآن، تاريخچـة علـوم قـرآن، روش          شود. بحث بحث مي
آن، سير تحول اين دانش، و هـدف ايـن دانـش، در فلسـفة دانـش علـوم       تحقيق در علوم قر

  ٣٨گيرد. قرآن قرار مي

 آنفوايد ترين  . ضرورت شناخت علوم قرآن و مهم٣

چه فايده يا فوايدي بر شناخت مباحـث علـوم قـرآن مترتـب اسـت و چـه ضـرورتي بـراي         
و معـارف   مهـم شـناخت مفـاهيم   ممکـن اسـت گفتـه شـود،      پرداختن به آنها وجود دارد؟

بخش الهي است و پرداختن به علـوم قـرآن ضـرورتي     والاي قرآن و فهميدن كلام هدايت
  ندارد.

پژوهـي، شـناخت معـارف والاي قـرآن اسـت،       هرچند هدف نهايي و مقصد اعلا در قرآن 
ها، تفسـير قـرآن و    بدون تحقيق و بررسي مسائل دانشِ علوم قرآن، حداقل در برخي زمينه

اي استوار بنا نخواهد شد. مـثلاً اثبـات اينکـه قـرآن کتـابي       هاي آن بر پايه هدستيابي به آموز
الهي است به مباحث علوم قرآن وابسته است و بدون آن، اصل الهي بودن قـرآن بـه اثبـات    
نخواهد رسيد. بنابراين پرداختن به علوم قرآني پيش از تفسير آيات، امري ضروري اسـت.  

 شماريم: ضرورت اين دانش، برخي از فوايد آن را برميدر ادامه براي تبيين و اثبات 
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  ناثبات خدايي بودن قرآالف) 
 ـ  آن را  قرآن كلام خداوند اسـت و پيـامبر اكـرم    مـردم   ايو بـر  هاز طريـق وحـي دريافت

هاي مهم دربارة قـرآن، اثبـات خـدايي بـودن آن اسـت؛       است. يكي از بحثكرده تلاوت 
ديد برخي واقع شده بود و مشركان و معاندان زيـر  چيزي كه از همان آغاز مورد شك و تر

 رفتند. بار آن نمي

 کـه  بـه ايـن بيـان   شـود؛   بررسي و اثبات مـي  به تفصيل» اعجاز قرآن«در مبحث اين مسئله 
کنـد و   اي همچـون قـرآن را آشـكار مـي     وجوه اعجاز قرآن، ناتواني بشر از آوردن سـوره 

شر نيست، بلكه كلام جاودانة خداي قـادر  شود كه قرآن ساخته و پرداختة دست ب ثابت مي
شـويم كـه قـرآن از سـوي      علوم قرآن بدين مطلـب رهنمـون مـي   در براين و عليم است. بنا

ترين ادله براي ضرورت پرداختن بـه مباحـث علـوم قـرآن      خداست و اين امر يکي از مهم
فهـم   شود تا بخواهيم درصـدد  است؛ چراکه بدون آن، اصل خدايي بودن قرآن اثبات نمي

  معارف آن به عنوان معارفي وحياني برآييم.
 اثبات اصالت نص قرآنب) 

شود  مطرح مي جويي حقيقت اين پرسش براي هر انسان در مواجهه با قرآن، طبيعيطور به 
 .نازل شـده اسـت   كه آيا قرآني كه امروز در دست ماست همان است كه بر پيامبر اكرم

دستي در آيات قـرآن بـرده نشـده اسـت؟ و پـيش از      آيا با گذشت ايام و در گذرگاه زمان 
، همـان چيـزي   به عنوان وحي قرآني به مـردم ارائـه كـرده    آيا آنچه را پيامبر اكرم ،همه

هنگـام نـزول وحـي     ،آيا نيروهاي مرموز چون ابليس ؟است دريافته از مبدأ اعلي است که
علـوم   دانـش  هـا در  سـش پر گونـه  پاسخ ايـن  ؟اند در آن دست نبرده و چيزي بر آن نيفزوده

ناپـذيري قـرآن، نـزول قـرآن      شود. در مباحثي چون اعجاز قـرآن، تحريـف   قرآن داده مي
شود كه آنچه امـروز بـه نـام قـرآن در      رسد و ثابت مي ، اصالت نص قرآن به اثبات مي…و
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اگـر  نـازل شـده اسـت.     بـر پيـامبر اكـرم   همان است كـه  كم و كاست  دست ماست، بي
د ترديد باشد، سـخن گفـتن از تفسـير قـرآن بـه عنـوان وحـي الهـي         اصالت نص قرآن مور

  معنا خواهد بود. بي
  ج) نقش کليدي علوم قرآن در تفسير

ــرآن   ــوم ق ــه عل ــرداختن ب ــرورت پ ــوه ض ــي از وج ــش  ،يك ــاديننق ــرآن بني ــم ق   آن در فه
  اختانــد و بــدون شــن نيــاز فهــم قــرآن اســت. بيشــتر مباحــث علــوم قــرآن مقدمــه و پــيش 

ــاً   ــا، اساس  ـ    آنه ــماني ممكـ ــابي آس ــوان کت ــه عن ــرآن ب ــم ق ــود فه ــد ب ــد؛ ن نخواه   همانن
مبحث اعجاز قرآن كه بدون آن، آسماني و از سوي خدا بودن قرآن اثبات نخواهد شد؛ يـا  

اگـر آيـات ناسـخ و منسـوخ را     آنكه فهم كامل قرآن حاصل نخواهد گشت. براي نمونـه،  
 ـ مـثلاً . در فهم آنها دچار مشـكل خـواهيم شـد    ،نشناسيم فَـاقْتُلُوا  ر نـدانيم آيـاتي چـون    اگ

موهتُمدجثُ ويح ينشْرِككه جنگيـدن بـا مشـركان را واجـب      ]آيات قتال[)،  ٥توبه: ( الْم
در فهـم مقصـود خداونـد بـا مشـكل      ، گذشـتن از آنهاسـت  ر كرده، ناسخ آيات صفح و د

 .شدمواجه خواهيم 

قـرآن  و از ايـن منظـر، در فهـم     انـد »مبـاني تفسـير  « وم قرآن در شـمار عل برخي از مباحث
ل و ئمـتن، مسـا   يـک  محتـواي  معنـا و  به براي دستيابيتوضيح آنكه کنند.  آفريني مي نقش

موضوعاتي وجود دارد كه بايد قبل از وارد شدن در فهم متن، آنها را بررسي و در قبالشـان  
از ايـن   ،نآموضـوعي   بررسي زبان آن متن و تعيين قلمـرو  ،نمونه راي. بموضع كنيم اتخاذ

مبـاني  «كنـد،   ل اتخـاذ مـي  ئمسـا  گونـه  مواضعي كـه مفسـر در قبـال ايـن     است.ل ئنوع مسا
 وي هستند كه در اصل فهم، مقدار فهم يا چگونگي فهم وي از متن مؤثرند.» تفسيري
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 ـ  مثلاً. است مبتني بر يک سلسله مباني قرآن نيز فهم و تفسير ذيرفت ـاگر كسي اين مبنـا را پ
 ـ ـآن مرـفاظ قـال«كه   ـ»داستـعجزه و از سـوي خ  ــ، م  ـ ـجاز و م در كـاربرد   هـلزم اسـت ک

ولي اگر ، بديع دست يابد يبه نكات ، ممکن استالفاظ در قرآن دقت كند و از اين رهگذر
هايي در آنهـا بـراي او وجـود     جاي چنين موشكافي ،كسي الفاظ قرآن را غيرالهي دانست

قـرآن مشـتمل بـر    «مبنا را اختيار كرد كه  ندارد؛ يا اگر كسي در مبحث جامعيت قرآن اين
از برخـي   فهم وي چگونگي ن مبناي تفسيري آگاهانه يا ناآگاهانه در، اي»تمام علوم است

  تأثير خواهد گذاشت. آيات
 به قدري روشـن اسـت كـه برخـي از    ، فهم و تفسير آن ايمباحث علوم قرآن برنيازي  پيش

تابشـان را بـه عنـوان مقدمـة تفسـير سـامان       اند کـه ك  علوم قرآن تصريح كرده مؤلفان کتب
هاي علوم قرآن  ترين كتاب كه از جامع القرآنالاتقان في علوم اند. سيوطي در مقدمة  داده

و قد جعلته مقدمـة للتفسـير الكبيـر الـذي شـرعت فيـه و سـميته        «نگارد:  است چنين مي
کمـا اينکـه    ٣٩.»يـة درابمجمع البحرين و مطلع البدرين، الجامع لتحرير الروايه و تقرير ال

انـي جعلـت مـن هـذه     «: نويسـد  مـي  التمهيـد فـي علـوم القـرآن    در مقدمة  معرفتاستاد 
ه خـويي   آيـت  البيان في تفسير القرآن کتاب ٤٠».الابحاث كمقدمة لتفسيري الوسيط  اللّـ

تفسـير  نيـز  حمـد را   ةسـور بخشـي از   و آغاز كردهايشان آن را تفسيري است كه  ةنيز مقدم
  اند. كرده
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 شناخت قرآند) 

يکي از فوايد علوم قرآن، شناخت هرچه بيشتر و بهتـر آخـرين کتـاب آسـماني از جهـات      
انـد:   آمـوزد کـه آيـات قـرآن دو دسـته      مختلف است. مثلاً محقق در دانش علوم قرآن مـي 

الفـاظ قـرآن نيـز     .برخي از آيات قرآن ناسخ برخـي ديگرنـد   .و آيات متشابهآيات محكم 
هاي  محقق علاوه بر شناخت ويژگي ارف قرآني از سوي خداست، وهمچون مفاهيم و مع

اين کتاب مقدس، به تاريخ آن از جهت نزول، قرائت، جمع و تدوين، نگارش و مانند آن، 
 توان سراغ گرفت. ها دربارة قرآن را در دانش ديگري نمي گونه آگاهي شود. اين آگاه مي

  توانايي دفاع از ساحت قرآن(   ه
 ـ دهـد تـا بتوانـد بـه شـبهات و       مـي محقـق علـوم قـرآن    رآن ايـن امکـان را بـه    دانش علوم ق

يكـي   هايي كه براي او يا ديگران دربارة قرآن مطرح است، پاسخ گويد. براي مثـال،  سؤال
شود، حكمت وجـود آيـات متشـابه در     طرح مي» محكم و متشابه«از مسائلي كه در بحث 

توان شبهة عدم بلاغت قـرآن را   شابه نميقرآن است كه بدون آشنايي با مبحث محکم و مت
  به جهت اشتمال آن بر آيات متشابه پاسخ گفت.

  ها جايگاه علوم قرآن ميان ساير دانش. ۴
براي شناخت جايگاه علوم قرآن و منزلت معرفتي آن، لازم است رابطة آن را با ساير علـوم  

رآن به سان هر دانشي بر گونه که در تقسيم علوم قرآن ذکر شد، علوم ق بررسي کنيم. همان
اي تکيه دارد که در علوم مختلف همچـون دانـش کـلام بحـث و بررسـي       اصول موضوعه

ها به طور طبيعي بر علوم قرآن مقدم هستند. آنچـه مـا در بيـان ارتبـاط      شود، و اين دانش مي
 ـ هاي معرفتي لحاظ کرده اين دانش با ديگر منظومه ايج ايم، تغذيه و استفاده اين دانش از نت
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هاي ديگـر از نتـايج تحقيـق در علـوم قـرآن       گيري دانش هاي ديگر و بهره تحقيقات دانش
 است.

. گـاه   اسـت. نـوع ايـن ارتبـاط هـم مختلـف اسـت       وبيش مـرتبط   كم ،علوم قرآن با برخي از علوم
 ـ     آمـده در علــوم قـرآن ســود    م ديگـر از نتــايج بـه دســت  وايـن ارتبـاط بــه ايـن صــورت اسـت كــه عل

برعكس است؛ يعني علـوم ديگـر بحـث و بررسـي در علـوم قـرآن را        ه قضـيه جويند و گا مي
هـم دانـش   مندي طرفينـي اسـت؛    كنند، و در مواردي نيز اين بهره سازي يا تسهيل مي زمينه

كند و هم  يا آموزش و يادگيري آن را آسان مياست سودمند  ديگر موعلوم قرآن براي عل
ارتبـاط  در ادامـه،  كنـد.   مـي هم بهتـر آن كمـك   فده، به وبعلوم قرآن  رسان آن علوم ياري

 كنيم. بيان مي با برخي علوم را علوم قرآن

 علوم قرآن و علم تفسير. ١.  ٤

 ـو فوايـد آن، بـه    ضرورت علوم قـرآن بحث از در   اشـاره علـوم قـرآن و علـم تفسـير      ةرابط
 تفسـير مفسر در پـي   علم تفسير متکفل بيان معاني آيات و مقاصد خداوند است، وكرديم. 

قبل از ورود به تفسير قرآن يک سلسله مباني را تتقيح و اتخاذ کنـد.   پس بايد .كلام خداوند
تـرين   گيرد کـه مهـم   برخي از اين مباني تفسيري در مباحث علوم قرآني شكل و سامان مي

اند از: خدايي بودن قرآن، اصالت متن قرآن، امکان فهـم قـرآن، و جـواز فهـم      آنها عبارت
 ـقرآن.   ـبايـد قرا  ،ين بـراي آنكـه قـرآن را تفسـير كنـيم     همچن ت صـحيح آن را در مـوارد   ئ

 ـو معيـار قرا  ،ت تشخيص دهيمئاختلاف قرا ت صـحيح از غيـر آن در علـوم قـرآن معـين      ئ
گردد. علاوه بر مباني و تشخيص قرائت صـحيح، اصـول و قواعـد تفسـير قـرآن نيـز در         مي

ا، فهم روشمند قرآن ميسر نخواهد شـد و  شود و بدون دستيابي به آنه علوم قرآن بررسي مي
احتمال گرفتار آمدن در دام تفسيرهاي نادرست بسيار زياد است. نيز بدون شناخت برخـي  
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از مباحث علوم قرآن همچون ناسخ و منسوخ، فهم صحيح تمام قرآن ميسر نخواهـد بـود و   
 مفسر در مواردي سرگردان خواهد شد.

شناخت برخي مباحث علوم قرآن براي تفسير صـحيح  نيز لزوم  در بيانات امامان معصوم
كوفه فرمود:  ٤١به يكي از قاضيان اميرالمؤمنين عليمورد تأكيد قرار گرفته است.  ،قرآن

تـواني آن دو را از هـم    شناسي و مـي  آيا ناسخ و منسوخ را مي«؟ هل تعرف الناسخ من المنسوخ
خـود هـلاك شـدي و    « ؛لكـت هلكـت و اه فرمود:  لا. حضرتوي جواب داد: » بازشناسي؟

امكـان اصـل    بنابراين تفسير صـحيح قـرآن و در مـواردي    ٤٢.»ديگران را نيز هلاك ساختي
برخــي از انديشــمندان  ي،از همــين رو .بــر نتــايج مباحــث علــوم قــرآن مترتــب اســت، تفســير قــرآن

 ٤٣.اند علوم قرآن، آن را بسان كليدي براي تفسير دانسته

 علوم قرآن و علم كلام. ٢.  ٤

آنهـا   صـحت  و بـر  ،اثبات و نقل كلام علمي است كه در آن اعتقادات ديني با كمك عقل
را تبيين  تقادات دين اسلامشود. بر اين اساس، كلام اسلامي يعني علمي كه اع استدلال مي

 .کند و اثبات مي

نبوت است كه در دو بخش نبوت عامـه و نبـوت خاصـه    ، مبحث يكي از مباحث مهم كلام
تفـاوت آن بـا ديگـر     پردازند. بحـث از اعجـاز، تعريـف معجـزه و     بدان مي پيامبر اكرم

است كه محققان علـوم قـرآن در    کلامي از جمله مباحث و دلالت معجزه، خوارق عادات
جويند. از سوي ديگر، در علـوم قـرآن اعجـاز قـرآن بـه       بحث اعجاز قرآن از آن سود ميم

 ـ گـون آن بيـان مـي    رسد و ابعاد گونه اثبات مي ود كـه متكلمـان از ثمـرات آن در نبـوت     ش
رساني كلام و علوم قرآن طرفينـي   توان گفت، كمك سان مي گيرند. بدين خاصه بهره مي

 است.
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  و علم اصول فقه علوم قرآن. ٣.  ٤
  احكــام شــرعي اســتنباطاســت كــه فقيــه بــراي  عــامي قواعــد متکفــل بيــانعلــم اصــول، 

ــابع  ــه، از من ــي  مربوط ــك م ــدانها تمس ــد. ب ــث ٤٤جوي ــوب   لاً م ــتنباط وج ــراي اس ــه ب   فقي
 ـ   بـه )  ٨٦نسـاء:  ( إِذا حييتُم بِتَحيـة فَحيـوا بِأَحسـن منْهـا أَو ردوهـا      ةجواب سلام از آي

  دو قاعده نيازمند است:
  ؛ظاهر در وجوب رد سلام باشد» حيوا«آن  ةامر در وجوب تا بر پاي ة. ظهور صيغ١
حجت و قابل اسـتناد   ظاهر کلام«ي ثابت شده باشد كه يعني بايد در جاي؛ . حجيت ظهور٢

 از آيـة فـوق   را »وجـوب جـواب سـلام   « ،فقيه با به كار گرفتن ايـن دو قاعـده  ». است
 كند. علوم قرآن و علم اصول، حداقل در دو زمينه با يكديگر ارتباط دارند: استنباط مي

 حجيت ظواهر قرآن كريم) ١

اسـت كـه از جملـه    » حجيـت ظـواهر  «شـود،   ات مـي يكي از مسائلي كه در علم اصول اثب
است. از سـوي ديگـر، يكـي از شـبهاتي كـه در برابـر       » حجيت ظواهر قرآن«مصاديق آن 

ــث         ــت. در مبح ــرآن اس ــف در ق ــوع تحري ــال وق ــده، احتم ــرح ش ــواهر مط ــت ظ حجي
، کـه علـوم قـرآن متکفـل اثبـات آن اسـت، ايـن احتمـال نفـي          »ناپذيري قـرآن  تحريف«

 شود. مي

 نسخبحث ) ٢

نسـخ پرداختـه، شـرايط لازمِ آن را    بررسـي  به » عام و خاص«پس از بحث  ،در علم اصول
كننـد و تفـاوت نسـخ و تخصـيص را بيـان كـرده، معيـار تشـخيص آن دو را از          بررسي مـي 

اي بـراي مبحـث نسـخ و بررسـي آيـات       ها به مثابة مقدمه كنند. اين بحث يكديگر ارائه مي
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شود و معمـولاً بـه تحقيقـات عالمـان اصـول در       يز طرح ميناسخ و منسوخ در علوم قرآن ن
 كنند.   يه متعريف و شرايط نسخ بسند

 علوم قرآن و فقه. ٤.  ٤

شـود، و قـرآن    است كه در آن احكام شرعي از منابعش استخراج و بيان مي دانشيعلم فقه 
اصـالت   تر بيـان شـد، اثبـات الهـي بـودن و      گونه که پيش . هماننخستين منبع استنباط است

اثبـات نشـود، فقيـه    تا اين دو امـر   پذيرد و صورت مي نص موجود قرآن در دانش علوم قرآن
  تواند به قرآن موجود به عنوان منبع تشريع احکام الهي استناد کند. نمي

از سوي ديگر، دانشمندان علـوم قـرآن در بررسـي و استقصـاي آيـات ناسـخ و منسـوخ از        
هـاي تشـخيص آيـات ناسـخ و منسـوخ،       چراکـه يکـي از راه  نياز نيسـتند؛   مراجعه به فقه بي

اي ديگر است، و اين اجماع از طريق فقه بـه دسـت    اي توسط آيه اجماع عالمان بر نسخ آيه
  آيد. مي

  بندي ونتايج جمع
مرکبي اضافي است و در دو معناي عام و خاص به کار رفته است. علـوم قـرآن    علوم قرآن

اند و مفسـر را در فهـم معـارف قـرآن کمـک       خدمت قرآنرا که در  يبه معناي عام، علوم
شوند؛ و نيز علومي که قرآن را موضوع  کنند؛ علوم و معارفي را که از قرآن استنباط مي مي

گيرد، و علوم قرآن به معناي خاص، فقط بر علوم متخـذ   اند، دربرمي رسي خود قرار دادهرب
  شود. از قرآن اطلاق مي

دانشـي اســت کــه موضــوع آن قـرآن اســت و در آن، مباحــث مطــرح   علـوم قــرآن در اصــطلاح نــام  
ــي  ــدس بررســي م ــن کتــاب مق ــه  دربــارة اي ــرآن را بــه گون ــش علــوم ق ــود. برخــي دان ــف ش  اي تعري

گيـرد. چنـين تعريفـي صـحيح نيسـت؛       دربرمـي را اند که تمام علوم مرتبط بـا قـرآن    کرده
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لغوي عام بـه   درم قرآن از کاربقطعاً علوه چراکه بيانگر کاربرد عام علوم قرآن است. امروز
اي قـرار گرفتـه اسـت و ايـن      شـده  اص نقل شده و نـام دانـش شـناخته   معناي اصطلاحي خ

  گيرد. با قرآن را دربرنمي دانش، تمام علوم مرتبط
الرشـيد   ي با هـارون يوگو اند که در گفت برخي ابن ادريس شافعي را نخستين کسي دانسته

وگـو در منـابع اصـيل يـا      ه است، ولي از آنجا که اين گفـت واژة علوم القرآن را به کار برد
گـزارش آن، واژة علـوم القـرآن ذکـر نشـده اسـت، ادعـاي        در  اساساً گزارش نشـده و يـا  

يادشده به شدت مورد ترديد است. زرقاني، علي بن ابراهيم بـن سـعيد، مشـهور بـه حـوفي      
 ـ  ۴۳۰(متوفاي  ق)  ۳۰۹ان (متوفـاي  ق) و فهد بن عبدالرحمن رومي، محمد بن خلـف مرزب

 ـعاند که در عنوان کتابش واژة علوم القـرآن را بـه عنـوان     را نخستين کسي دانسته م بـراي  لَ
البرهـان  ي که خود زرقـاني از کتـاب   يها است، ولي گزارش  دانش علوم قرآن به کار برده

الحـاوي فـي علـوم    کتـاب   نـديم از  ابـن و نيز گزارش ه حوفي به دست داد في علوم القرآن
علوم قرآن در اين دو کتاب، به معناي علوم متخـذ  كه ابن مرزبان، نشانگر آن است  لقرآنا

، تـأليف  عجائـب علـوم القـرآن   از قرآن است. با توجه به گزارش صبحي صـالح از کتـاب   
ق)، گويا اين کتاب اولين اثري اسـت   ۳۲۸ابوبکر محمد بن قاسم بن بشار انباري (متوفاي 

  مصطلح، به مباحث علوم قرآن پرداخته است. علوم قرآنعنوان که تحت 
هـاي   موضوع علوم قرآن، قرآن شـريف اسـت، و از آنجـا کـه ايـن کتـاب داراي حيثيـت       

مختلفي است، در هر مبحث از مباحث علوم قرآن، حيثيتي خاص مدنظر بوده، قرآن از آن 
نـام   شود. وجه جمع آوردن علوم در عنوان علوم قـرآن بـه عنـوان    جهت خاص بررسي مي

توانـد موضـوعي بـراي علمـي      که قرآن از هر حيث، مي استبوده  دانشي خاص نيز همين
گونـه بـوده کـه ابتـدا      باشد. در عمل نيز اين …خاص مانند علم اعجاز قرآن، علم قرائت و
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پرداختنـد، و پـس از سـامان پـذيرفتن      تأليفاتي شکل گرفته که به جنبة خاصي از قرآن مي
هـاي جـامع علـوم قـرآن بـه       اند، کتاب يک جنبة خاص پرداخته هاي متعددي که به کتاب

  منصة ظهور رسيده است.
هاي پيرامون قرآن به موارد معيني محدود نيست، و ممکن است در گـذر   از آنجا که بحث

توان قلمرو علوم قرآن را به مباحثي معين  هايي نو پيرامون قرآن مطرح شود، نمي ايام بحث
  محدود ساخت.

در هشـتاد   الاتقـان عنوان و سـيوطي در   ۴۷، مباحث علوم قرآن را ذيل لبرهانازرکشي در 
نوع طرح کرده است. برخـي از مبـاحثي کـه در ايـن دو کتـاب ذکـر شـده، ماننـد مبحـث          

ــوي    شــناخت ــت. از س ــارج اس ــطلح خ ــرآن مص ــوم ق ــرة عل ــرآن، از داي ــب ق ــوه و نظــاير و غراي وج
دلايلي خـاص بـه معنـاي خـروج آنهـا از قلمـرو ايـن        ديگر، نپرداختن به برخي مباحث علوم قرآن به 

هـاي مسـتقل در آن    دانش نيست؛ کما اينکه نگاه ويژه بـه برخـي ديگـر از مباحـث و نگـارش کتـاب      
  زمينه، موجب خروج آنها از قلمرو دانش علوم قرآن نيست.

توان به مبادي و مسائل تقسـيم کـرد و بـر حسـب      مباحث مطرح در دانش علوم قرآن را مي
فلسفة دانش «توان مبادي تصوري و تصديقي اين دانش را  بردهاي مضاف فلسفه، ميکار

  ناميد.» علوم قرآن
هـا،   كم در برخـي زمينـه   از آنجا که بدون تحقيق و بررسي مسائل دانش علوم قرآن، دست

اي استوار بنا نخواهد شد، پرداختن به اين دانش به عنوان مقدمـة تفسـير    تفسير قرآن بر پايه
ضروري است. برخي از مباني تفسير، از جملـه خـدايي بـودن قـرآن و اصـالت نـص        امري

شود. علاوه بر آن، شناخت هرچـه بيشـتر و بهتـر     دانش تنقيح و اثبات ميين موجود آن در ا
شود و محقق در اين دانش بر دفـاع   قرآن شريف از جهات مختلف با دانش مزبور ميسر مي
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امـري   . از اين روي، پرداختن به دانش علـوم قـرآن  کند از ساحت قرآن توانايي کسب مي
  لازم و ضروري است.

هاي اسلامي از جايگاهي بلند برخوردار است و با علوم مختلفـي   علوم قرآن در ميان دانش
چون علم تفسير، علم کلام، علم اصول فقه و علم فقه داراي پيونـدي وثيـق اسـت. ارتبـاط     

فيني و در برخي موارد يک سويه است؛ به اين معنا علوم قرآن با علوم ديگر در مواردي طر
شـود و هـم آن دانـش از     منـد مـي   که گاه هم دانـش علـوم قـرآن از نتـايج يـک علـم بهـره       

بـرد، وگـاه ايـن ارتبـاط بـه ايـن        تحقيقاتي که در علوم قرآن صورت گرفته است بهره مـي 
  .و يا برعکسگيرد  صورت است که تنها دانش علوم قرآن از نتايج آن علم بهره مي

  ها وشتن پي
 

  ها نوشت پي
  .٢٧، ص ١، ج مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبدالعظيم الزرقاني، . ١
علـوم  «برخي از انديشمندان اين سه دسـته را بـه ترتيـب بـا تعـابير      . ٧، ص علوم القرآن الكريمنورالدين عتر، . ٢

زاده خراساني  اند (ر. ک: مقدمة استاد محمد واعظ ياد کرده» لوم حول القرآنع«و » علوم في القرآن«، »للقرآن
  ).١٦ـ  ٩، ص ١، ج نصوص في علوم القرآن بر کتاب

 . ٣٣، ص ٤، ج الاتقان في علوم القرآنالدين السيوطي،  جلال. ٣

  .٧نورالدين عتر، همان، ص  . ر. ک:٤
اسـت. ايشـان در مقدمـة کتـاب پـس از بيـان        القـرآن  مجمـع البيـان لعلـوم   . نام درست تفسير مرحـوم طبرسـي   ٥

مجمـع  نويسد: وسميته مجمع البيان لعلوم القرآن (الطبرسي ابوعلي الفضل بـن الحسـن،    هاي تفسيرش مي ويژگي
  ).٧٧، ص ٢و  ١، ج البيان
  . همان.٦
  .٣١، ص ١محمد عبدالعظيم الزرقاني، همان، ج . ٧
  . ١٢٣، ص علوم القرآنعدنان محمد زرزور، . ٨
 . ٤١، نوع البرهان في علوم القرآنزركشي، ر.ك: براي نمونه . ٩
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 . ١٨، ص درآمدي بر علوم قرآنيمحمدرضا صالحي كرماني، . ١٠

 . همان. ١١

. وي پس از شمارش برخي از مباحث علوم قرآني ٩، ص التبيان في علوم القرآن. ر.ك: محمدعلي الصابوني، ١٢
مرحوم شهيد صدر نيز علوم ». به صلةالتي تتعلق بالقرآن العظيم، او لها  ةکثيرو غير ذلک من الابحاث ال«نويسد:  مي

هايي را که با قرآن کريم مرتبط است در علوم قـرآن   قرآن را به معناي عام تعريف کرده، و تمام معلومات و بحث
 ). ١٩، ص علوم القرآنداند (ر. ک: السيد محمدباقر الحکيم،  داخل مي

صيانة القرآن وکتاب  التمهيد في علوم القرآنگانه  وم استاد معرفت، مطالب مجلدات شش. براي نمونه، مرح١٣
نام نهاده است و در متن کتاب نيـز بارهـا    علوم قرآنيرا به فارسي خلاصه و بازنويسي کرده و آن را  من التحريف

سير مهدوي راد در کتابي به نام واژة علوم قرآني را به کار برده که مرادش علوم القرآن است. نيز استاد محمدعلي 
  هاي دانش علوم قرآن را معرفي کرده است.  نگاشته هاي علوم قرآني نگارش
 ،مولي محمدصالح المازندراني ؛١٧٠ص  ،عجازه العلميا القرآن ومحمد اسماعيل ابراهيم،  . از جمله ر. ک:١٤

  .١٤٨، ص ٤، ج صول الكافياشرح 
. در اين کتاب در ٦٠٨، ٤٢١، ٢٦٨، ص ٢ج  ،موسوعة مؤلفي الامامية ،ميمجمع الفكر الاسلا . از جمله ر. ک:١٥

  به معناي دانش علوم قرآن به کار رفته است.  »آنيةالعلوم القر«موارد متعددي 
ــاني، . ١٦ ــان زرق ــل العرف ــلال  ؛٣٩، ص ١، ج مناه ــل از ج ــه نق ــاب   ب ــي در كت ــدين بلقين ــن ال ــوم م ــع العل   مواق

 .مواقع النجوم

  . ١٢٥، ص علوم القرآننان زرزور، ر.ك: محمد عد. ١٧
گـويي ثبـت نشـده    و الدين ذهبي چنين گفت شمس ةنوشت سير اعلام النبلاءبيهقي و  ةنوشت ناقب شافعيم. در ١٨

معجـم  ر.ك: يـاقوت حمـوي،   و ابونعيم اصفهاني تعبير علوم قـرآن وجـود نـدارد (   ياقوت حموي  در نقلاست. 
  ). ٨٧، ص ٩، ج حلية الاولياءابونعيم اصفهاني، ؛ ٢٨٨، ص ٩، ج الادباء
 . ٣٩، ص ١، ج مناهل العرفانزرقاني، . ١٩

دكتر حسـين   ة(مقدم ٧٣ص  ،فنان في عيون علوم القرآنفنون الأر.ك: ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي، . ٢٠
 . ضياءالدين عتر)

 . ٤٥، ص دراسات في علوم القرآن الكريمفهد الرومي، . ٢١

 . ١٢٨ص ، ١ج ، الفهرست  . ابن النديم،٢٢
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، هاي علوم قرآني سير نگارشراد،  عتر); محمدعلي مهدوي ة(مقدم ٧٣، ص فنون الافنانر.ك: ابن جوزي، . ٢٣
 .٣٨ص 

  دربـارة انتســاب كتــاب مزبـور بــه ابوالبركــات اشــكال   راد بـر اســتاد معرفــت  اسـتاد محمــدعلي مهــدوي . ٢٤
 ـ ،٩ ، ص١ج ، التمهيـد فـي علـوم القـرآن     در«نويسـد:   كرده، مـي    بـه ابوالبركـات عبـدالرحمن بـن     را ن كتـاب اي

  دانسـته شـده اسـت    ٣٢٨سعيد انباري نسبت داده است كـه درسـت نيسـت. ديگـر اينكـه سـالمرگ ابوالبركـات        
سـير  . (»زندگي را بدرود گفته و از عالمان قرن ششم است، نـه چهـارم   ٥٧٧هم درست نيست. وي به سال  كه اين

 البيان في غريب اعراب القرآنكتاب  ةقاي طه عبدالحميد طه در مقدم). آنچه آ٤١، ص هاي علوم قرآني نگارش
ــاري، آورده  ــعيد انبــ ــن ســ ــدالرحمن بــ ــات عبــ ــدوي ،ابوالبركــ ــاي مهــ ــخن آقــ ــد ســ ــت مؤيــ   ؛راد اســ

نشمرده است (ر.ك:  در تأليفات ابن انباري بر عجائب علوم القرآنق دانسته و كتابي به نام  ٥٧٧زيرا سالمرگش را 
صبحي صالح نيز مؤلف كتـاب را   ،). علاوه بر آن١٨ـ   ١١، ٥، ص ١، ج ن في غريب اعراب القرآنالبياابن انباري، 

  .)١٢٢، ص مباحث في علوم القرآنصبحي الصالح،  ابوبكر محمد بن قاسم بن بشار انباري دانسته است. (ر.ك:
  . ١٢٢، ص مباحث في علوم القرآنصبحي الصالح، . ٢٥
يم، مقصود از ذکر علم تفسير در شمار علوم قرآن اين نيست که تمام معارف تر ذکر کرد گونه که پيش . همان٢٦

شود، جزو علوم قرآن است، بلکه در علوم قرآن  هاي قرآن که در کتب تفسير ترتيبي و موضوعي ذکر مي و آموزه
 شـود و  بررسـي مـي   …تنها مباحث کلي مربوط به تفسير همچون امکان تفسير، اصول و ضوابط تفسير صحيح و

هـاي قـرآن در    شود که پيرامون قرآن (حول القرآن) است و معارف و آمـوزه  علوم قرآن تنها علومي را شامل مي
 شناسي، خداشناسي و غيره از حيطة دانش علوم قرآن خارج است.  شناسي، جهان هاي مختلف انسان زمينه

 . (با تلخيص) ٢١ ـ ١٩، ص علوم القرآنالسيد محمدباقر الحكيم، . ٢٧

 . ٧٥، ص ٧٠، ش  کيهان انديشهمجلة   ،»علوم قرآني و گسترة آن«ک: عليرضا طيبي،  . ر.٢٨

ــان، ج . ٢٩ ــاني، هم ــه ٣٢، ص ١ر.ك: زرق ــد ابوش ــن محم ــد ب ــريم ه، ب; محم ــرآن الك ــة الق ــدخل لدراس   ،الم
 .٢٥ و ٢٤ص 

دة زا ، مقدمـة اسـتاد واعـظ   ١٧و  ١٦، ص ١، ج نصـوص فـي علـوم القـرآن    . ر.ک: سيدعلي موسوي دارابي، ٣٠
  خراساني بر کتاب.

  .١٠٩و  ١٠٨ص  ، قرآن در اسلام. سيدمحمدحسين طباطبايي، ٣١
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  .١٠٩. همان، ص ٣٢
  .٤٤و  ٤٣، ص ٢٢، ش صحيفة مبين، »شناسي علوم قرآني مباني روش«. ر. ک: عباس ايزدپناه، ٣٣
  . همان.٣٤
يـرات خـارج اصـول    (تقر فوائـد الاصـول  اين تقسيم ر.ك: محمدعلي كـاظمي،  دربارة بيشتر آگاهي براي . ٣٥

محمدرضـا كرمـاني،   ؛ ٨١ـ   ٨٠، ص ١، ج آموزش فلسـفه يزدي،  ؛ محمدتقي مصباح١٧، ص ١يني)، ج يمرحوم نا
 .٤٤ـ  ٣٢ ، صدرآمدي بر علوم قرآني

درآمـدي بـر   بندي مبادي آن ر.ك: محمدرضا صالحي كرماني،  ل و مبادي علوم قرآن و تقسيمئمسا ةدربار. ٣٦
 .٥٩ـ  ٥١، ص علوم قرآني

  .٦٨و  ٦٢، ص ١، ج آموزش فلسفهيزدي،  . دربارة کاربردهاي مضاف فلسفه ر.ک: محمدتقي مصباح٣٧
و گاه به علم اضافه شده، مثلاً گفته » فلسفة اخلاق«شود:  . فلسفه گاه به عناوين علوم اضافه شده، مثلاً گفته مي٣٨

  ».فلسفة علم اخلاق«شود:  مي
ود، مبادي و مباني آن دانش منظور است، ولي از آنجا که معتقدان به ش وقتي فلسفه به عنوان يک دانش اضافه مي

برند، بـه ايـن    انحصار علم در علوم تجربي، اين تعبير را براي نشان دادن اينکه ـ مثلاً ـ اخلاق علم نيست به کار مي  
، فلسفه را بـه علـم   جهت به منظور متمايز شدن از اين ديدگاه، گاه پيش از عنوان دانش واژة علم را نيز ذکر کرده

  ).٦٨، ص ١، ج آموزش فلسفهيزدي،  کنند (ر.ک: محمدتقي مصباح اضافه مي
 .٢٧، ص ١الدين سيوطي، همان، ج  جلال. ٣٩

 .٢٠ص ، ١، جالتمهيد ،تمعرفالمحمدهادي . ٤٠

 شيتفسير عياولي در منابع شيعي مثل  ،شده است الناس ذكر قصگو) و رجلٌ ي در منابع اهل سنت قاص (قصه. ٤١
 .است دهشذكر » قاض«

 و ١٢٦، ص ناسخ القـرآن و منسـوخه  ; ابن الجوزي، ٢٢ص ، ١، ج تفسير العياشيمحمد بن مسعود العياشي، . ٤٢
؛ ١٥٨، ص ٢، جالبرهـان ؛ الزرکشـي،  ٧، ص كتاب الناسخ و المنسوخ في القرآن الكـريم نحاس، الابوجعفر  ؛١٢٨

  .١٢١، ص ١ج  ، تاريخ اصبهانابونعيم الاصبهاني، 
  .٣١، ص ١، ج مناهل العرفان. ٤٣
  .٣٨ولي، ص الا قةحلال، دروس في علم الاصولر.ك: شهيد صدر، . ٤٤



٨٠  ۱۳۸۷شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان  قرآن  
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ــا ـ ــاني، محمدرض ــالحي كرم ــي، ص ــوم قرآن ــر عل ــدي ب ــران،  ،درآم ــگاهته ــگاهي دانش ــاد دانش ــارات جه   انتش
  .١٣٦٩ ،تهران



 ٨١  و چگونگي ييچرا، چيستي؛ علوم قرآن

  

ــدر، ال ـ ــيد مص ــدباقر، الس ــول حم ــم الاص ــي عل ــهيد ، دروس ف ــع الش ــةمجم ــي،  آي ــدر العلم   ق،١٤٠٨االله الص
  چاپ دوم.
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  .الطبعة السادسة، م ١٩٩٦ق /  ١٤١٦، الصباح مكتبة، دمشق، علوم القرآن الكريم، عتر، نورالدين ـ
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ــدوي ـ ــدعلي مه ــارش، راد، محم ــير نگ ــي  س ــوم قرآن ــاي عل ــينه ــگاه ب ــران، نمايش ــريم ال ، ته ــرآن ك ــي ق   ،ملل
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